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برای رهایی مردمان میهنان مان از بدبختی، چه باید
کرد؟

 

چه باید کرد؟ پرسش ساده ای است که هر کس، چه
اندیشمند باشد یا نباشد، در روز بارها برای هر
کار ساده ای از خود می پرسد. اما این پرسش را
درباره ی زندگی همگانی مردمان میهن مان، همه کس
از خود نمی پرسد. برخی اصلا این مسئله را مربوط
به خود نمی دانند؛ زیرا مردمان کوچه و بازار در
یک کشور واپس نگه داشته شده و استعمارزده، کار
کشور خود را به دیگران واگذار می کنند و می گویند؛ “به ما چه، هر
جا در شد ما دالانیم، هر جا خر شد ما پالانیم.”( و یا؛ “هر که خر
است ما پالانیم، هر که در است ما دالانیم.”. این گفته ی ضد ایرانی
که سرچشمه ی آن از استعمارگران است، هم میهنان ما را به خاک سیاه
نشانده و شهروندان کشور ما را از حق تصمیم گیری درباره ی زندگی

خودشان و هم میهنان خودشان باز داشته است.

هنگامی که از هم میهنان خود می پرسیم چه باید کرد؟ آنان که نان
ندارند، به نان می اندیشند، آنان که دارو ندارند، به دارو می
اندیشند، آنان که سرپناه ندارند، به خانه می اندیشند. شمار کسانی
که می دانند ریشه ی همه این کمبودها و بدبختی ها از مدیریت ضد
ایرانی جمهوری اسلامیِ وابسته به بیگانگان است، بسیار کمتر است.
پرسش “چه باید کرد؟” برخی از هم میهنان ما را وامیدارد به چگونگی
و کم و کیف آن بیاندیشند. دایره ی پرسش “چه باید کرد؟” و چاره
اندیشی، برای یک شهروند ایرانی هر چه کوچک تر باشد، او وامانده
تر و ناکارآمدتر است. هنگامی که ما به پرسش “چه باید کرد؟”
درباره ی میهن مان می اندیشیم، این پرسش تا ۱،۶۴۸،۱۹۵ کیلومتر
مربع دامنه پیدا می کند و به خانه و سرنوشت همه ی هم میهنانمان
گسترش می یابد. هستند کسانی که دایره ی پرسش “چه باید کرد؟” آن
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ها از مرزهای ایران نیز می گذرد و به همه ی مردمان جهان گسترش می
یابد. کسی که می گوید؛ “به ما چه، …” دامنه ی مردم بودن خود را

به هیچ می رساند و خود را هیچ می انگارد.

هر کدام از ما به پرسش “چه باید کرد؟” درباره ی زندگی خودمان و
زندگی مردم میهن مان به اندازه ی دانش، خرد و همت خود پاسخ می
دهیم. یکی در یک جمله پاسخ می دهد، دیگری با یک کتاب و کسانی نیز
هستند که همه ی زندگی خود را در راه پاسخ دادن به این پرسش می
گذرانند. ما اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ درست و همه جانبه
بدهیم توانایی ما به اندازه ی یک بخش از هشتاد میلیون خواهد بود(
البته بر پایه ی آمار، شمار مردمان ایران بیش از هشتاد میلیون
است). اما اگر همگان با هم در این راه بکوشیم و نیروهای خود را
برای پیدا کردن پاسخ به این پرسش با هم بسیج کنیم، روشن است که
نیرو و توانایی ما میلیون ها و شاید میلیاردها برابر خواهد شد.
در فرهنگ ما داستانی هست که می گوید؛ یک یا دو ترکه و شاخه ی
درخت را به آسانی می توان شکست اما چندین ترکه را اگر نازک هم که
باشد نمی توان با دست شکست و یا زبانزدی دیگر می گوید؛ پشه چو
پُر شد بزند فیل را. شمار دست ها و یا یاری دهندگان که بیشتر
باشد، کار آسان تر می شود. اگر کاری بزرگ تر از شکستن ترکه و چوب
باشد، اگر کاری به گستردگی همه ی کشور ما باشد، آنگاه به نیرویی
گسترده و همگانی نیاز پیدا می کنیم. ما برای رهایی هم میهنانمان
از گرسنگی و بدبختی به نیرو و یاری همه ی هم میهنانمان نیاز

داریم.

بسیاری از کارگران و معلمان کشور در زیر خط فقر زندگی می کنند،
میلیون ها ایرانی شب ها سرخود را گرسنه بر روی زمین سخت و بی
بالش می گذارند ما باید همگی در برابر این ستم بپاخیزیم و اعتراض
کنیم. اگر برای حقوق کارگران هفت تپه همه ی کشور اعتراض و اعتصاب
می کرد تا به امروز نه تنها مشکل کارگران هفت تپه حل شده بود،
بلکه همه ی ایرانیان به حق حاکمیت خود دست یافته بودند. حکومت
جمهوری اسلامی  شاید بتواند صدای کارگران تراکتور سازی تبریز را
جدا از بقیه ی کارگران و ایرانیان خاموش کند. این حکومت شاید
بتواند اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه را به شکست بکشاند، اما
اگر همه ی ایرانیان برای کمک به کارگران و یا معلمان ستمکش و
گرسنه بپاخیزند جمهوری اسلامی نه تنها توانایی خاموش کردن ملت را
نخواهد داشت بلکه سران مردم فریب و دزد جمهوری اسلامی از ترس مردم

فرار خواهند کرد و کشور را به ملت ایران واگذار خواهند کرد.



در روز ۱۲ اردیبهشت باید همه ی دانش آموزان، دانش جویان و همه ی
درس خوانده های ایران که به آموزگاران خود بدهکار هستند، به
پشتیبانی از معلمان به خیابان ها بریزند، با یک چنین قیامی
سراسری، جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد، همانگونه که در بهمن ۱۳۵۷
سران ارتش خود را در برابر ملت ایران  بی طرف و تسلیم اعلام
کردند. اگر محمدرضا شاه خلبانی می دانست، در گلوله اندازی با
تانک مهارت داشت و درباره ی کشتی رانی دانش و مهارت داشت و به
چندین زبان زنده ی دنیا سخن می گفت، علی خامنه ای حتا درست راه
رفتن و درست سخن گفتن را نیز نمی داند. چنین رهبری روزی که همه ی
ایرانیان در برابر او به اعتراض برخیزند خیلی زود تر و ناگهانی
تر از محمدرضا شاه ناپدید خواهد شد. ما نباید هم میهنان ستمکش و
گرسنه ی خود را در برابر یک حکومت پوشالی و یک مشت آخوند پیر و
ناتوان تنها بگذاریم. ما باید از تاریخ و تجربه های خود درس
بگیریم. در بهمن ماه ۱۳۵۷ مردمان انقلابی و کارگران و کارکنان
اعتصاب کننده به جای آن که خود حکومت موقت تشکیل دهند و انتخابات
آزاد انجام دهند و کشور را سامان دهند، دست روی دست گذاردند تا
خمینی به ایران بیاید. او با کمک شماری از تکنوکرات ها و درس
خوانده های ” ملی مذهبی” انقلاب را قبضه کرد و ملت ایران را فریفت

و کشور ما را به کشوری واپس مانده تر از پیش مبدل کرد.

برای رهایی هم میهنانمان از بدبختی، همه ی ایرانیان باید مانند
اعضاء یک تن و اندام باشند. اگر جزیی از اندام کسی دچار ستم شود
همـه ی تـن بایـد در راه بهبـود آن تلاش کنـد. روز ۲۵ خـرداد ۱۳۸۸
هنگامی که سیل خروشان مردم به خیابان ها سرازیر شد، خامنه ای
مانند بید بر خود می لرزید. اگر مردم فریب مهندس موسوی را نمی
خوردند و به خانه های خود باز نمی گشتند، این حکومت تا به امروز
دوام نمی آورد. اگر روز ۱۲ اردیبهشت، روز گرامی داشت معلم، همه ی
ایرانیان به پشتیبانی معلمان زحمتکش و گرسنه یک پارچه به خیابان
ها بیایند و خواستار سرنگونی حکومت اسلامی بشوند تاریخ ایران به
سود ملت ایران ورق تازه ای را خواهد گشود. حکومت جمهوری اسلامی با
کمال بیشرمی، روز معلم را از تقویم های رسمی کشور حذف کرده است.
ما باید روز معلم را هرچه با شکوه تر برگزار کنیم. ایرانیان از
روز ۱۲ اردیبهشت به بعد بر خلاف بهمن ماه ۱۳۵۷ و خرداد ۱۳۸۸ نباید
خیابان ها را ترک کنند. پاسداران و آدمکشان جمهوری اسلامی شاید
بتوانند شماری از مردمان ما را یکی یکی در زندان ها بکشند اما به
روی همه ی ایرانیان نمی توانند تیراندازی کنند چون برای کشتن
هشتاد میلیون ایرانی نه فشنگ دارند، نه دل و جرأت دارند و نه



توان آن را دارند و نه مردمان ایران و آزادگان جهان، به آن ها
چنین اجازه ای را خواهند داد.

روز ۱۲ اردیبهشت، روز معلم را گرامی بداریم و معلمان خود را تنها
نگذاریم. در روز ۱۲ اردیبهشت همه ی ایرانیان باید به خیابان ها
بیایند و امکان یورش را به نیروهای حکومتی ندهند. پس از فرار
آخوندها و سقوط حکومت، معلمان شرافتمند و معتمدین مردم می باید
در هر شهری دست به کار انتخابات شوند و هر چه زود تر نمایندگان
خود را انتخاب کرده و به مجلس موسسان برای تدوین و تنظیم قانون
اساسی بفرستند. کسانی که مانند من روزهای بهمن ۱۳۵۷ را به خاطر
دارند می دانند که چنین فرصتی در بهمن ۱۳۵۷ پدید آمد، نه دولتی
مانده بود، نه ارتشی، حتا کلانتری ها نیز از اقسران و پاسبان ها
تهی شده بود.  همه منتظر ماندند تا خمینی بیاید و سوار گرده ی
مردمان زحمتکش و شریف ایران بشود. راه رهایی ملت ایران ایجاد یک
جبهه ی آزادیبخش سراسری در ایران برای عبور از جمهوری اسلامی و
انجام انتخابات آزاد با نظارت همه ی ایرانیان است. مردمان ما
باید هر اعتراض و اعتصاب را به یک جنبش سراسری مبدل کنند و تا
پیروزی نهایی از پشتیبانی ستمدیدگان کوتاهی نکنند و راه را برای
انتخابات آزاد و حاکمیت نمایندگان واقعی ملت ایران هموار سازند.

پیروزی از آن معلمان فداکار و زحمت کشان و همه ی ایرانیان است.

منوچهر تقوی بیات

استکهلم ـ  هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ خورشیدی برابر با ۲۷ آوریل
۲۰۱۹ میلادی


